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 پیامدهای سیاست  حذف و عدم مشارکت عادلانه 
در اندیشه شهید مزاری



نجیب الله کریمی

کسـب  شـهید مـزاری، بی جهـت لقـب »شـهید وحدت ملـی« را 
گاهانه در راسـتای تغییر فرهنگ سیاسـی کشور  نکرده اسـت. او آ
کـرد  کـرد، و از میـان خـون و آتـش، راه جدیـدی را انتخـاب  تـلاش 
ایجـاد و تحکیـم  را به سـوی آن، فراخوانـد. نقـش وی در  و مـردم 
وحدت ملـی، از ایـن جهـت مهم اسـت که او در هنگامۀ نزاع های 
قومـی و مذهبـی در افغانسـتان، بـر سـر آرمـان عدالـت بـرای همـه 
ایسـتاد و از برادری و برابری همۀ شـهروندان کشـور، سـخن گفت.
کسـی که در روزگار سـخت و ناهمـوار، نـدای عدالـت سـر بدهـد؛ 
از  شـرایط  در  و  ندانـد؛  راه حـل  را  جنـگ  جنـگ،  بحبوحـۀ  در 
کید کند، بدون شـک  هم پاشـیدگی یـک ملـت، به وحدت ملی تأ
موانع شـکل گیری وحدت ملی را هم در ذهن و اندیشـۀ خود دارد. 
در این نوشـته، به سـه مورد مهم این موانع از دیدگاه شـهید مزاری 

پرداختـه شـده اسـت.

یکم. وجود سیاست حذف و عدم مشارکت عادلانۀ 
مردم در ساختار نظام

و  عدالت اجتماعـی  تأمیـن  مـزاری،  شـهید  مسـئلۀ  بارزتریـن 
دولـت  تهـداب  را  برابـری«  و  او »عدالـت  بـود.  متـوازن  انکشـاف 
وجـود  بـدون  کـه  بـود  ر  بـاو ایـن  بـه  و  می کـرد  معرفـی  ملـی  مـدرن 
عدالـت، ادعـای وحـدت ملـی یـک شـعار بی محتـوا اسـت. بـه 
از  و  »اصـل« می دانسـت  را  ملـی  از یک سـو وحـدت  دلیـل،  ایـن 
سـوی دیگـر، عدالـت را اسـتراتژی اصلـی و شـعار محـوری خـود 

.)1( بـود  داده  قـرار 

اجتماعـی  و  سیاسـی  هم پذیـری  و  آزادی  برابـری،  عدالـت،  راه 
شـهید مـزاری، به شـدت مخالـف قوم گرایـی و سـمت گرایی بـود و 
ین مختلفی، مردود می دانسـت.  اختـلاف مذهبـی را تحـت عناو
از نـگاه شـهید مـزاری، سیاسـت حـذف یـک »فاجعـه« بـود و آن را 
بزرگ تریـن مانـع بـرای وحـدت ملـی، قلمـداد می کـرد. او در یکـی از 
صحبت هـای خـود گفـت: »راه حـذف در افغانسـتان تمـام شـد و 
کنـد. مـن  کسـی نمی توانـد ملیتـی، حزبـی و یـا مذهبـی را حـذف 
به صراحـت می گویـم که هر کس برای حذف و دشـمنی ملیت ها 
کسـی که بیایـد تضـاد ملـی را  حـرف بزنـد، خائـن ملـی اسـت. هـر 
به وجـود بیـاورد، مـا او را خائـن ملـی می دانیـم و علیـه او هسـتیم«.
ایـن جمـلات شـهید مـزاری، نـکات مهمـی در خـود دارنـد. او در 
نخسـت از راه و سیاسـت »حـذف« ملیت هـا، احـزاب و مذاهـب 
سـخن می گویـد و بعـد »خیانـت ملـی« و »تضـاد ملـی« را مطـرح 
کـه سیاسـت  کسـانی  مـزاری،  دیـدگاه شـهید  از  یعنـی  می کنـد؛ 
حـذف در ذهـن دارنـد، تضـاد ملـی را کـه مخالـف »وحدت ملـی« 
اسـت.  ملـی  خائـن  نهایـت،  در  و  می آورنـد  به وجـود  اسـت، 
همچنیـن در جـای دیگـری از سـخنان خـود می گویـد: »مـا حقوق 
همـۀ ملیت هـا را می خواهیـم. حقـوق ملیت هـا بـه  معنـای برابری 
و بـرادری اسـت. اگـر ملیتـی حقـوق خـود را طلب کرده و خواسـتار 
همین طـور،  نیسـت«.  تجزیه طلبـی  به معنـای  باشـد،  عدالـت 
کـه: »دشـمنی  در قسـمت دیگـری از سـخنان خـود بیـان می کنـد 
ملیت هـا فاجعـۀ بزرگـی اسـت. در افغانسـتان، بـرادری ملیت هـا 

مطـرح اسـت. حقـوق ملیت هـا یعنـی بـرادری ملیت هـا« )2(.
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نـزد وی،  کـه در  کـی از آن اسـت  ایـن سـخنان شـهید مـزاری حا
تأمیـن و رعایـت حقـوق ملیت هـا، زمینه سـاز وحـدت ملی بـوده و 
بـرادری را نتیجـۀ برابـری می دانسـتند. او در یـک سـخنرانی دیگـر 
خـود، بعـد از مـردود شـمردن نفـی اقـوام و تعیـن سرنوشـت هـر قـوم 
کم سـاختن یـک نـژاد و نفـی  بـه  دسـت خـودش، تـلاش بـرای حا
و  می خوانـد  بین الملـل  رسـوم  خـلاف  و  »فاشیسـتی«  را  دیگـران 

همبسـتگی اقـوام را یـک »نیـاز« می دانـد )3(.
بیـن  مسـتقیمی   رابطـه  یـک  مـزاری،  شـهید  برداشـت  در 
هـر  در  او  داشـتند.  وجـود  وحدت ملـی،  و  عدالت اجتماعـی 
جایی که حرف از عدالت و برابری می زند، برایند آن را وحدت ملی 
می دانـد. عناصر مانند سیاسـت حذف، قوم گرایـی، قانون گریزی 
او  بـرای  از مؤلفه هـای اصلـی بی عدالتـی  کـه  را  انحصارطلبـی  و 
تلقـی می شـدند، موانـع بـزرگِ وحدت ملـی دانسـته و همـواره بـرای 

کیـد می کردنـد. تأ بـردن آن،  بیـن  از 

دوم. نقض حقوق شهروندی و احترام نگذاشتن به 
ارادۀ مردم

»تعامـل  جنگ هـا،  بـروز  هنـگام  در  کـه  نـه  تنهـا  مـزاری  شـهید 
کـرد؛ بلکـه بـه حقـوق  بیـن اقـوام« را یـک راهـکار عملـی پیشـنهاد 
شـهروندی و عدالت فردی نیز به طور عمیق باور داشـت. او نقش 
یابـی  ارز و عقلانـی  انسـانی  تعیین کننـده،  امـور  در همـه  را  مـردم 
می کـرد، و خواسـتار یـک دولـت شـهروندمحور بـود؛ بدین معنا که 
ک همه چیـز شـهروند بـودن و فردیـت فـرد باشـد، نـه تعلقـات  مـلا
قومـی، نـژادی، جنسـیتی، سیاسـی و اجتماعـی و ماننـد آن )4(.
شهید مزاری می گفت که »... حکومت آینده نباید روی مذهب 
ک  و نـژاد بـه  وجـود آیـد...«. به همیـن دلیـل، شایسـتگی افـراد را ملا
قـرار داده و بـه ارادۀ جمعـی و آرای مـردم احتـرام می گذاشـت. برای 
او، برگـزاری انتخابـات و حق تعیین سرنوشـت توسـط مـردم، لازمۀ 
یـک دولـت مقتـدر و همه شـمول و همچنـان پیش فـرض ثبـات 
راه حـل  را  انتخابـات  تنهـا  او  بـود.  و جوهـرۀ وحـدت ملـی  پایـدار 
کشـور می دانسـت و می گفـت: »دولـت  اصلـی و اساسـی بحـران 
ایـن  و  شـود  برگـزار  انتخابـات  کـه  می آیـد  به وجـود  وقتـی  مردمـی 

انتخابـات آزاد باشـد و مـردم آزادانـه رأی بدهنـد« )5(.
در زمــان شــهید مــزاری، مــردم افغانســتان بــه چنــد دســتۀ مختلف 
گروه هــای  کــه در تقابــل هــم قــرار داشــتند، تقســیم شــده بودنــد. 

بارزتریــن  از  مذهبــی  فرقه هــای  و  حزبــی  تشــکل های  قومــی، 
چنیــن  در  می شــوند.  شــمرده  تقســیم بندی،  ایــن  دســته های 
گزینــه ای  و  بودنــد  شــده  یــا  رؤ یــک  وحدت ملــی  شــرایطی که 
مــزاری  شــهید  نداشــتند،  وجــود  همبســتگی  و  همدلــی  بــرای 
را  انتخابــات  موضــوع  و  می گویــد  ســخن  شــهروندی  حقــوق  از 
کــه براینــد ایــن موضــوع، تأســیس  مطــرح می کنــد. آشــکار اســت 
یــک دولــتِ مبتنــی بــر آرای مــردم، همدیگرپذیــری و ســرانجام، 

اســت. ملــی  وحــدت  شــکل گیری 
مبـارزات  یـخ  تار در  عطفـی  نقطـۀ  مـزاری،  شـهید  یکـرد  رو ایـن 
سیاسـی وی اسـت. برگـزاری انتخابـات و اهمیـت دادن بـه اراده 
و  نظـام  سـاختار  در  اقـوام  همـه  مشـارکت  زمینـۀ  مـردم،  آرای  و 
حضـور آن هـا در مراکـز تصمیم گیـری را فراهـم می کند. پیش فرض 
ایـن موضـوع، داشـتن یـک قانـون اساسـی جامـع و مـدرن اسـت 
و  می کنـد  تضمیـن  تبعیـض،  بـدون  را  شـهروندی  حقـوق  کـه 
می شناسـد. رسـمیت  بـه   را  مختلـف  اقـوام  قومـی  هویت هـای 

حقـوق شـهروندی و انتخابـات بـرای شـهید مـزاری، در حقیقـت 
پُلِ گذار از بحران و دشمنی به  سوی رفاه و همدلی بود. به  همین 
دلیل، در هیچ شـرایطی، جنگ را راه حل نمی دانسـت و همیشـه 

کیـد می کرد. بـه برگـزاری یـک انتخابـات شـفاف و عادلانه، تأ

سوم. عدم حاکمیت یک نظام سیاسی پاسخگو در 
افغانستان

کمیتی کـه بتوانـد حقـوق تمـام ملیت هـای  نبـود یـک نظـام و حا
دیگـر  موانـع  از  کنـد،  تأمیـن  عادلانـه  به نحـو  را  کشـور  در  کن  سـا
وحـدت ملـی در اندیشـه شـهید مـزاری بـود. او بـا در نظرداشـت 
گونی قومی، زبانـی، مذهبی،  سـاختار جمعیتـی افغانسـتان )گونا
نمی دانسـت  پاسـخگو  را  موجـود  متمرکـز  نظـام  و...(،  فرهنگـی 
و به جـای آن، ایجـاد نظـام فدرالـی را راه مناسـب می دیـد و بـه آن 

یـد. می ورز کیـد  تأ
و  »اصولـی«  راه حـل  یگانـه  خـود،  مصاحبه هـای  از  یکـی  در  او 
آن،  بحرانـی  شـرایط  و  افغانسـتان  مـردم  نجـات  بـرای  »اساسـی« 
طـرح فدرالـی را مطـرح می کنـد و در ادامـه، از »راه حـل عادلانـه« در 
کمیت  رعایـت حقـوق جغرافیایـی و حقـوق ملیت هـا، تحـت حا
ایـن نظـام سـخن می گویـد، و آن را تضمین کننـدۀ تمامیـت ارضی 

کشـور می دانـد. و امنیـت ملـی در 
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بـه بـاور شـهید مـزاری، پیگیـری نظـام متمرکـز، بـه  جـز هـدردادن 
ادامـه دادن  فرصت هـا،  و  زمان هـا  و  بشـری(  و  )طبیعـی  منابـع 
و  تبعیـض  دام  در  گیرمانـدن  بی مهری هـا،  و  بی عدالتی هـا  بـه 
تمامیت خواهی، تشـدید اختلافات قومی و نژادی و بدترسـاختن 
اوضـاع اقتصـادی، امنیتـی و نظامـی، پیامدهـای دیگـری نـدارد.
»تنهـا  می گویـد:  چنیـن  خـود  سـخنرانی های  از  یکـی  در  او 
هـم  و  می دهـد  نجـات  تجزیـه  از  را  افغانسـتان  هـم  راه حلی کـه 
ملیت هـا را قانـع می سـازد و هـم حقوق شـان را در دسـت هایش 
می دهـد، یـک سیسـتم فدرالـی در افغانسـتان اسـت کـه در توافق 
و  گرفتـه شـود  نظـر  در  گرفتـه شـود، عنعناتـش  نظـر  در  ملیت هـا 

.)6( باشـد  تصمیم گیـر  خودشـان 

هدف شـهید مزاری از فدرالیسـم، رفع مظالم گذشـته و مدیریت 

یـخ  تار تلـخ  سرگذشـت  بـه  توجـه  بـا  او  بـود.  پیش آمـده  بحـران 

ایـن  خـودش،  زمـان  در  آمـده  به وجـود  بحران هـای  و  افغانسـتان 

طـرح را مطـرح می کنـد و آن را عامـل تحقق وحدت ملی در کشـور، 

کلام رسـای خـود بیـان می کنـد: »در  می دانـد. چنان چـه در یـک 

و  شـد  خواهـد  تأمیـن  بهتـر  ملیت هـا  حقـوق  فدرالـی،  سیسـتم 

وحدت ملـی نیـز به صـورت اصولـی، تحقـق خواهـد یافـت« )7(.
او  کـه  می شـود  برداشـت  چنیـن  مـزاری  شـهید  سـخنان  ایـن  از 
برخـلاف بعضـی از تحلیل گـران کـه نظـام فدرالی را سـرآغاز تجزیۀ 
افغانسـتان می داننـد، بـه وحـدت و همدلـی بیشـتر در سـایۀ نظـام 
فدرالـی، باورمنـد بوده انـد. او در ایـن سـخنان خـود، نظـام فدرالـی 

انشـقاق  و  »تجزیـه«  از  نجـات  بـرای  »راه حـل«  یـک  به عنـوان  را 
می کنـد. معرفـی  افغانسـتان 

کـه وجـود  از سـه مؤلفـۀ فـوق چنیـن نتیجـه می گیریـم  پایـان،  در 
سیاسـت حـذف و عـدم مشـارکت همـۀ اقوام در سـاختار قدرت، 
کمیـت یـک نظـام  نبـود حکومـتِ مبتنـی بـر آرای مـردم و عـدم حا
ملـی  وحـدت  مهـم  موانـع  از  افغانسـتان،  در  پاسـخگو  سیاسـی 
در اندیشـۀ شـهید مـزاری بودنـد. او بـرای تحقـق وحدت ملـی در 
کشـور، ایجاد یک حکومت فراگیر ملی-اسـلامی را براسـاس ارادۀ 
گاهانه مردم و با سـاختار نظام فدرالیسـم، ضروری می دانسـتند. آ
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